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زندگینامه

بسم رب الشهداء

كره بندي در سال 1347 در يك خانواده مذهبي و متدين در روستاي كره بند از توابع شهرستان دشتستان ديده
به جهان گشود وي در دبستان شهيد رحماني كره بند پشت سر گذاشت و سپس وارد مدرسه راهنمايي شهيد چمران

برازجان شد وتا سال دوم راهنمايي را در اين مدرسه سپري كرد.

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران به رهبري امام خميني شهيد در تمام صحنه هاي انقلاب حضور فعال
داشت و در ميدان مبارزه با گروهكهاي محارب و منافق نقش بسزايي نيز داشت ،با فرمان تاريخي امام امت مبني
بر تشكيل بسيج مستضعفان شهيد كره بندي وارد بسيج شده و به مدت 6 ماه در پايگاه مقاومت فجر برازجان سلاح

بدوش از آرمانهاي جمهوري اسلامي پاسداري نمود. با شروع جنگ تحميلي رژيم آمريكايي عراق عليه نظام نو
پاي جمهوري اسلامي ايران راهي ميادين نبرد با مزدوران سر سپرده بعثي گشت.شهيد كره بندي سال سوم

راهنمايي را در مجتمع آموزشي رزمندگان با موفقيت پشت سر گذاشت ونظر به علاقه خاصي كه نسبت به مقام
شامخ پاسداري داشت لذا وارد سپاه برازجان شد ومدت 3 ماه به پاسداري از حريم جمهوري اسلامي همت گماشت

ودگر بار از طريق بسيج  راهي ميادين نبرد گرديد .

مدت 6ماه به نبرد رو در رو با مزدوران بعثي پرداخت پس از مراجعت به برازجان مجدداً از طريق جهاد سازندگي
جهت مربي گري قايقراني و غواصي همراه با جهادگران جهاد سازندگي در طول 1سال ونيم عاشقانه در سنگر خون
و شرف با استكبار جهاني به نبرد مشغول بود ،او كه عاشقي شيفته و عارفي دلباخته دوست بود در راستاي جانبازي

در طريق دوست سراز پا نمي شناخت وهمه چيز دنيا را پشت سر گذاشت و سخنش اين بود كه درآن زمان كه اسلام
در خطر قرار گرفت نشستن براي پيروان سرخ حسيني عار است و همين گونه سبود كه اين عاشق دلباخته لقاء يار

لحظه اي نمي آسودو هرگاه كه به وطن مراجعت مي كرد پس از مدت كوتاهي دگر بارر راهي صحنه هاي نبرد با
دنياي استكباري مي شدشهيد عزيز يدا… كره بندي باز در مورخ 27/6/65 بصورت امداد گر جهت ياري رساندن

به مجروحين جنگ تحميلي به جبهه ها عزيمت و پس از اتمام ماموريت مجدداً در صفوف  دلير مردان بسيجي قرار
گرفته و عازم صحراهاي خون و شرف گرديد،وپس از 9 ماه استقامت و دلاور مردي به مدت 3 روز به مرخصي مي

آيد  كه پس از مراجعت به محل ماموريت تصفيه حساب نمايد.

اما با توجه به رشادت و شجاعتي كه اين شهيد عزيز از خود بجا گذاشته بود فرمانده گروهان وي به او اجازه
تصفيه حساب نمي دهد وبه وي مي گويد كه چون عمليات در پيش است تو بايد باشي و او عاشقانه ، باقامتي رسا مي
ايستد وبا شركت در عمليات كربلاي 5 پس از رشادتهاي بي نظير از خود ، شهيد و جسد مطهرش مفقود مي گردد،و

پس از 9 ماه جسد پاك ومنزه اين شهيد شاهد به برازجان منتقل مي شود.

شهيد كره بندي با احتساب به آخرين مراجعت به جبهه 2 سال و9 ماه در ميادين نبرد حضور داشته است .از سجاياي
اخلاقي شهيد عزيز اينكه فردي بود متواضع و فروتن ودر همه مواقع لبان متبسمش تبلوري از اخلاق نيكو و

پسنديده يك انسان الهي بود در خانه ، در جامعه و در تمامي برخوردهايي كه با افراد ودوستانش داشت اخلاقش
زبانزد بود واين نشان بارزي از اخلاق عاليه شيفتگان وعشاق بارگاه الهي بود.



وصیت نامه

بسم رب الشهداء

سلام من سلامي برخاسته از صميم قلب وعشق دروني نخست به امام غايب حضرت المهدي(عج) پس به نايب امام
،امام خميني وبعدبه روان ديگراني آناني كه به نشان به خاك افتاده وروحشان به سالم بالا شتافته است .وصيتم را
شروع مي كنم برادران وخواهران من راهم را شناختم وبه سوي آن رفته به رفته ام كه با دشمنان اسلام بجنگم كه

جهاد جنگ است و جنگ روشنگر جوهره انساني وجهاد دريچه بهشت است ومجاهد گشاينده آن در است وما چه
بكشيم وچه كشته شويم پيروزيم ومن مي خواهم كه لايق شهادت نيستم ولي در خواب به من ياداور شده است .واما

اگر به اين فيض رسيدم آرزويم بوده است وحاضرم صدها بار كشته شوم وباز زنده شوم ودوباره دراه ائمه شهيد
شوم خدايا آنقدر به من ايمان وشجاعت .وصبر بده كه بتوانم تا آخرين لحظه لحظه هاي عمرم جدا از ديارم

وقبيله با دشمنان تو يعني آمريكا ،شوروي ، اسرائيل وصدام مبارزه كنم . خدايا آنقدردر زندگي كوتاه مدت نيكي
خود را شامل حالم كردي كه زمان عاجز از بيان آن است ودر آخرين خود را در مرگ من كه همان شهادت روزيم

كن (انشاا… )

به اميد پيروزي رزمندگان اسلام .



خاطرات

بسم رب الشهداء

خاطرات مادر شهيد يدا…كره بندي:

نام شهيد را هنگامي كه حامله بودم انتخاب نمودم .نامش را بخاطرمولاي متقيان حضرت علي(ع)كه در ياري پيامبر
چون دستان خدابود يدا… نهادم .سومين فرزند خانواده بود ، خيلي به شهادت علاقه داشت  رفتارش خيلي خوب

بود نماز وروزه اش را هميشه كامل بجا مي آورد قبل از سربازي به جبهه رفت وقتي به جبهه مي رفت تنها 13 سال
داشت و وقتي كه به فيض عضيم شهادت نائا گرديد بيشتر از 18 سال نداشت،پس از9 ماه كه مفقود بود خبرش را

برايم آوردند آقاي سيد نصرا…حسيني پدر شهيدان حسيني خبر شهادت پسرم را به من وپدرش داد.سال1365 بود
كه يدا… شهيد شد .بزرگترين آرزويش شهادت بود كه به آن رسيد . از دوستانش يدا… متوسلي وتركزاده بودند كه
آنها هم شهيد شدند البته آقاي دشتي نيز از دوستانش بود كه هنوز زنده است .در شلمچه عمليات كربلاي 5 شهيد

شدهر 10 الي 20 روز به خواب من مي آيد .هنگامي كه جسدش را آوردند جسدش نه سر داشت نه پا وتنها
استخواني بود كه به مادادند . خوشحال هستيم كه از خانواده شهداء هستيم و راضي هستيم به رضاي خدا.ستاد

يادواره شهداي حوزه مقاومت بسيج نجف اشرف برازجان
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